انترناسیونال ۱۵۲

در حاشيه رويدادها
سياوش دانشور
زندانيان سياسى، خطر در کمين است!

آشويتس اسلامى در ايران قربانيان بيشمارى را در طول حاکميت ننگين اش از مردم ايران گرفته است. چندى پيش حجت زمانى را کشتند، بعد اکبر محمدى را به قتل رسانددند و اکنون احمد باطبى را نشانه گرفته اند. زندانيان سياسى را خطرى جدى تهديد ميکند. بايد کارى فورى صورت داد. بايد نگاهها را به زندانهاى جمهورى اسلامى توجه داد. موقعيت رژيم اسلامى وخيم است. کشتار مردم بيدفاع لبنان و فلسطين تنها پيش درآمدى به يک جنگ و کشتار وسيعتر در خاورميانه است. اگر جنگ در لبنان براى مدت کوتاهى توجه ها را از رژيم ايران به گوشه اى ديگر در خاورميانه منتقل کرد، تداوم اين تقابل با ثقل بيشترى بر جمهورى اسلامى متمرکز خواهد شد. اعمال فشار به رژيم اسلامى افزايش خواهد يافت. مستقل از اينکه اين جدالها چه صورتى بخود ميگيرند و سيکل جنگ و سازش تروريستها چه ابعادى خواهد گرفت، رژيم اسلامى تلاش ميکند که با تنگ کردن حلقه اختناق و ميليتاريزه  کردن بيشتر جامعه مردم را عقب براند. اين بدترين شرايط ممکن براى زندانيان سياسى است که سختگيرى و اعمال فشار فوق برنامه امرى عادى است و مهمتر در چنين اوضاعى زندانيان سياسى را بيشترين خطر جانى تهديد ميکند.
زندانى سياسى در رژيمهائى مانند جمهورى اسلامى، ناچار است براى دفاع از خود در جنگى نابرابر و روزمره شرکت کند. اين جنگ بنا به ماهيت و شرايط زندان خيلى اوقات فردى ميشود. تصميم به اينکه در يک دو راهى چه بايد کرد و چه هزينه اى را پرداخت، سوالى است که هميشه بالاى سر زندانى آويزان است. انگيزه اين انتخاب به نظر من، بيشتر از هر عامل ديگرى جوهر فردى و نگاه رو به آينده است. اما مستقل از شرايط زندان و زندانى و اوضاعى که پيش رو قرار ميگيرد، زندانى سياسى يک پديده اجتماعى و سياسى است. زندانيان سياسى اسراى يک تقابل اجتماعى اند که بيرون زندان در جريان است. تلاش براى آزادى زندانيان سياسى و يا مبارزه براى کاستن و  نفى فشار و شکنجه بر زندانيان، تلاشى به قدمت وجود زندانى سياسى است. اما در شرايط بسيار ويژه اى تهديدها ميتوانند عملى شوند، ميتوانند قربانى بگيرند، ميتوانند بعنوان مقدمه اى بر يک سرکوب گسترده تر جامعه استفاده شوند. بايد تصويرى روشن از شرايط بغايت پيچيده زندانيان سياسى داشت و با اعمال فشار گسترده اين خطر را منتفى کرد. 
اعدام حجت زمانى بعد از دوره اى که رژيم اسلامى علنا زندانى سياسى را اعدام نکرده بود يک سيگنال جدى بود و قتل اکبر محمدى دامنه اين تهديد را عريان تر کرد. اين روند بدون وقفه امروز به احمد باطبى رسيده و فردا ممکن است بقيه زندانيان را نشانه رود. بايد اين روند را متوقف کرد. بايد يک تلاش گسترده بين المللى براى نجات زندانيان سياسى در داخل و خارج کشور سازمان داد. بايد مادران و خانواده هاى زندانيان سياسى متشکل شوند و فشار براى آزادى فرزندانشان را گسترش دهند. بايد شعار "آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى" به راس شعارها و مطالبات کليه جنبشهاى اعتراضى قرار گيرد. بايد در مقابل تلاش رژيم براى ارعاب جامعه و فشار به زندانيان حمله معکوس را سازمان داد. در دانشگاه و مراکز آموزشى تا محيط کار و کارخانجات بايد امر آزادى زندانى سياسى را به دستور روز تبديل کرد. در خارج کشور بايد يک برنامه عمل گسترده و متنوع را براى آزادى زندانيان سياسى و بسيج افکار عمومى براى اعمال فشار به رژيم اسلامى پيش برد. تنها جنبشى ميتوانند اين امر را تحقق بخشد که در وجود نفس زندانى سياسى منفعتى ندارد. شايد هنوز براى کسانى يا جرياناتى اين يا آن زندانى سمبل باشد و يا عده اى تلاش کنند که سياست شخصيت تراشى را در اين زمينه دنبال کنند. اما جنبش آزادى و برابرى با نفس زندانى سياسى مخالف است و براى نفى پديده اى بنام زندانى سياسى تلاش ميکند. آزادى زندانيان سياسى اما و اگر ندارد، قيد و شرط ندارد، بايد همه زندانيان سياسى فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند. درعين حال توجه اکيد به موقعيت ويژه هر زندانى سياسى، و امروز احمد باطبى، در اين مبارزه حياتى است. نجات هر زندانى سياسى از موقعيت خطرناک حياتى است. ايندو اجزا يک سياست واحداند. هر تلاشى در اين زمينه بايد به تقويت سياستى خدمت کند که نتيجه آن سراسرى کردن و توده اى شدن مطالبه "آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى" و تحميل عقب نشينى به رژيم جنايتکار جمهورى اسلامى است. ممکن است فردا دير باشد. همين امروز بايد تلاش گسترده اى را براى آزادى زندانيان سياسى سازمان داد. اين در عين حال زمينى است که قواعد بازى در آن، نه توسط جنگ و جدال تروريستها و يا همکاران سابق وزارت اطلاعات، بلکه توسط جنبش آزاديخواهانه مردم ايران براى سرنگونى جمهورى اسلامى تعيين ميشود.

"شخصيت سال"
شيخ نصرالله رهبر حزب الله لبنان دارد به قهرمان مردم مستاصلى تبديل ميشود که زير بمباران جنايتکارانه دولت اسرائيل در لبنان و فلسطين هستند. عده اى او را با جمال عبدالناصر و عرفات تشبيه ميکنند و ميگويند مردم در جهان عرب شيخ نصرالله و پرچم او را بجاى پان عربيسم و چفيه فلسطينى قرار داده اند. ظاهرا اين يکى از ديگران بيشتر در مقابل اسرائيل شهامت دارد و اين دستمايه بسيج براى جنبش اسلام سياسى در منطقه در مقابل ناسيوناليسم عرب است. سايتها و مطبوعات رژيم اسلامى فرصت را غنيمت شمردند و با حمله به مخالفين رژيم اسلامى ساز تبليغات ضد کمونيستى را کوک کرده اند. ميگويند که در اروپا هم "چپ" ها طرفدار شيخ نصرالله هستند و نتيجه ميگيرند که چپ شکست خورده و نهضت اسلامى دارد همه جا "حقانيت" اش را نشان ميدهد! البته حساب چپ هاى اسلامى و طرفدار طالبان- مقتدا صدر- خمينى- نصرالله جداست. اينها هميشه دنبال همان ضد آمريکائى گرى مبتذل خمينى و اسلاميها بودند. چپ ضد يانکى يا يک ناسيوناليست دو آتشه است يا يک اسلامى بدون ريش و حجاب. اين جريانات فرقه اى ربطى به شاخص هاى اصلى افکار عمومى بشريت متمدن اروپا و امريکا ندارند. اما نکته کليدى اينست که چه عاملى شيخ يک مرتجع سياسى و ضد زن را به "قهرمان" بخشى از مردم تبديل ميکند؟ گسترش نفوذ جنبش اسلامى على العموم و گسترش نفوذ حزب الله لبنان على الخصوص نتيجه تروريسم دولتى اسرائيل است. از گنداب و جنايات جنگى آمريکا و اسرائيل در منطقه تنها ميتواند مقتدا صدرها و نصرالله ها برويد. اين تروريسم دولتى و جنايات جنگى دولت اسرائيل است که به حزب الله موقعيت و نفوذ سياسى ميدهد نه سيماى سياسى و اجتماعى قائم بذات اين جريان دست ساز. هر جريان سياسى ديگر، اگر در موقعيت امروز حزب الله در لبنان يا فلسطين قرار ميگرفت، مستقل از سياست و پرچم آن، همين نتيجه عايدش ميشد. ناسيوناليسم عرب و بدرجاتى چپ اردوگاهى در منطقه دوره اى اين نقش را ايفا کرده بود. 
شيخ نصرالله و اسلام سياسى در اين جنگ تقويت شد، اين يک واقعيت تلخ و يک محصول جانبى ميليتاريسم و تروريسم دولتى است. اما جنبش اسلامى بعنوان يک جنبش ارتجاعى و ضد جامعه زمينه اى براى رشد در ميان مردم خاورميانه و بخصوص ايران ندارد. جنبش اسلامى از تحقير تاريخى مردم در جهان عرب و مسئله فلسطين و تروريسم دولتى اسرائيل و آمريکا تغذيه ميکند. احياى پروسه صلح و تشکيل يک دولت مستقل فلسطينى، که مسئله فلسطين را در ابعاد تاريخى و امروزيش بسمت يک راه حل سياسى سوق دهد، شمارش معکوس را براى اين قهرمانان قلابى بصدا در مياورد. براى اين امر در دو سوى کنونى اين تقابل چشم اندازى نيست. اين امر طبقه کارگر و آزاديخواهان جهان و بويژه در اسرائيل و فلسطين است که پرچم تشکيل يک دولت مستقل و متساوى الحقوق و سکولار فلسطينى را برافرازند. بويژه جنبش آزادى و برابرى در ايران که با مهمترين نيروى اسلام سياسى درگير است، بايد کاملا روشن باشد که حل مسئله فلسطين يک رکن مهم پاسخ به بحران در خاورميانه است که نتايج بلافصل آن به تضعيف ارکان جنبش اسلامى و تروريسم دولتى هم در ايران و هم در منطقه منجر خواهد شد.*
